
بازتاب قرارداد ١٩٠٧م در مطبوعات فارسي
حبل المتين ) (با استناد بر

آزيتا لقايي

با آغاز قرن بيستم چند واقعه مهم در ايران اتفاق افتاد؛ جدايي بخشهايي از سيستان و
به کارگيري استراتژي سرزمينهاي سوخته با محروم کردن قسمت باقيمانده آن ناحيه از

١. رضا رئيسي طوسي٬ «استراتژي سرزمينهاي سوخته»٬ فصلنامه تاريخ معاصر ايران ٬ س ٬١ ش ٢و٤ و س٬٢ ش ٦.

آب٬ که به نابودي تدريجي سيستان در سالهاي بعد انجاميد٬ ١ و وقوع انقلاب مشروطه با
تبديل ساختار سنتي حکومت به شکل نوين برگرفته از الگوهاي خارجي از جمله وقايع
اين دوره بودند. واقعه مهم ديگر اين دوره انعقاد عهدنامه مشهور ١٩٠٧م ميان انگلستان
و روسيه است٬ که فصولي از آن به تقسيم ايران اختصاص دارد. قرارداد ١٩٠٧ را از چند
عد مي توان بررسي کرد؛ اما مطمع نظر اين مقاله بررسي بازتاب قرارداد در مطبوعات بُ
فارسي زبان است٬ و در ميان مطبوعات اين دوره حبل المتين جايگاه و منزلتي شايان توجه
دارد و اولين روزنامه اي است که درباره قرارداد ١٩٠٧ افشاگري کرد. اين مقاله نيز بيشتر

بر افشاگريهاي حبل المتين کلکته و تهران تکيه دارد.
قبل از پرداختن به موضوع اصلي توضيحي کوتاه درباره سـير شکـل گيري قـرارداد
١٩٠٧م لازم به نظر مي آيد. انگلستان از اوايل قرن بيستم بيش از روسيه خواهان عـقد
قرارداد مصالحه بود؛ به همين دليل٬ به طور رسمي يا غيررسمي٬ سعي در حل اختلاف
با روسيه داشت؛ ايـران از مـوضوعات مـتنازع فـيه آنـها بـود. در اکـتبر ١٩٠١م/رجب
١٣١٩ق لنزداون وزير خارجه انگلستان٬ در گفت وگو با سفير روسيه٬ پيشنهاد داد ايران به
دو منطقه نفوذ تقسيم شـود ولي روسـيه نـپذيرفت؛ زيـرا نـمي خواست روابـطش را بـا

ان ١٨٦٤-١٩١٤ پژوهشي درباره امپرياليسم . ترجمه منوچهر امـيري. ٢. فيروز کاظم زاده. روس و انگليس در اير
(تهران٬ شرکت سهامي کتابهاي جيبي٬ ١٣٥٤). ص ٤٥٥.

افغانستان قطع کند و قسمتي از ايران را در اختيار انگلستان قرار دهد. ٢ سياست خارجي



انگلستان انعقاد قرارداد با روسيه را ايجاب مي کرد؛ بنابراين٬ با اتخاذ تدابير و تمهيداتي٬
روسيه را به مذاکره و امضاي قرارداد مورد نـظرش وادار سـاخت. از جـمله اقـدامـات
انگلستان در اين جـهت٬ انـعقاد قـراردادي بـا ژاپـن در ٣٠ ژانـويه ١٩٠٢م/ ٢٠ شـوال

٤. همان٬ ص ٣.٤٣٦. همان٬ ص ٣٦٧-٣٦٦.

١٣١٩ق بود که به ظاهر منحصر به خاور دور مـي شد؛ ٣ ولي ژاپـن٬ بـا اتکـا بـه هـمين
قر ارداد٬ در ٩ فوريه ١٩٠٤م/٢٢ ذيقعده ١٣٣١ق به روسيه حمله کرد. ٤ اين جنگ از نظر
داخلي و خارجي تبعات سنگيني براي روسيه داشت که بررسي همه جانبه آن در حيطه
اين بحث نمي گنجد فقط چند نکته را بايد در مد نـظر داشت. اول٬ ضـعف روسـيه در
 کنترل اوضاع داخلي که در نهايت زمـينه را بـراي بـروز انـقلاب ٬١٩٠٥ و مـتعاقب آن
٬١٩١٧ فراهم کرد. در اين سالها امپراتوري روسيه چنان درگير مسائل داخـلي شـد کـه
براي پيشبرد اهداف سلطه جويانه اش در خارج از مرزهاي خود رمقي برايش باقي نماند
و نتوانست به عنوان رقيب قدرتمندي در مقابل انگلستان عرض اندام کند. نکـته دوم٬
تأثير در هم شکستن سيماي مقتدر روسيه در نظر ايرانيان است که در شکسته شدن اين
تصوير٬ روزنامه هاي فارسي نقش مهمي داشتند. آنها با چاپ مقالات متعدد نشان دادند
که همسايه شمالي ايران يک طبل توخالي است که حتي توان محافظت از خود را هـم
ندارد. در کتابهاي مربوط به تاريخ مشروطه نيز به کرات به تأثير اين شکست در روحيه
ايرانيان اشاره شده است. براي اجتناب از تطويل کلام فـقط بـه ذکـر نـمونه اي قـناعت
مي شود. کسروي در اين باره مي نويسد: «لشکرهاي آماده ژاپون و کاردانيهاي سرداران
ايشان و فيروزيهاي پياپي که مي يافتند ايرانيان را تکان سختي مي داد. ژاپون کـه چـندي
پيش گمنام بوده و در سايه مشروطه و تکان توده به اين جايگاه رسيده بود درس بزرگي به

٥. احمد کسروي تبريزي. تاريخ مشروطه ايران . (تهران٬ اميرکبير٬ ٢٥٣٧). ج ٬١ ص ٤٤.

ايرانيان مي آموخت و همه را مي سهانيد.» ٥
حرکت بعدي انگلستان عقد قـراردادي در ٨ آوريـل ١٩٠٤م/٢٢ صـفر ١٣٢٢ق بـا

٦. فيروز کاظم زاده. روس و انگليس در ايران. ص ٤٤٧.

اکش٬ مصر و سيام با فرانسه حل کرد ٦ فرانسه بود که بدانوسيله اختلافاتش را در مورد مر
و متحد قدرتمند ديگري در اروپا به دست آورد. در اقدامات بعد٬ سر چارلز هاردينگ
در ماه مه ١٩٠٤م / صفر ١٣٢٢ق به سن پترزبورگ اعزام شد. او در مدت مأموريتش٬ که
 تا ژانويه ١٩٠٦م / ذيحجه ١٣٢٣ق به طول انجاميد٬ توانست سياست خارجي روسيه را



٩. حبل المتين . س ٬١٢ ش ٬٣٩ ص ٣-٨.١. همان٬ صص ٤٦١-٧.٤٥٩. همان٬ صص ٤٥٨-٤٥٦.

تحت تأثير قرار دهد. ٧ موانع ميان اتحاد روسيه و انگلستان رفته رفته برداشـته شـد. در
دسامبر ١٩٠٥م/شوال ١٣٣٢ق ليبرالهـا در انگـلستان قـدرت را در دست گـرفتند و بـا
شدت پيگير اتحاد با روسيه شدند. در نيمه اول ١٩٠٦م/ ١٣٢٤ق وزيـر امـورخـارجـه
روسيه لمسدورف اسـتعفا داد و الکسـاندر پـطروويچ ايـزولسکي جـانشين او شـد. در
نتيجه٬ اشپاير دشمن سرسخت انگليسيها را از تهران فراخواندند و هارتويک جانشين او
شد. سر آرتور نيکلسن هم در اوائل همان سال بـه عـنوان سـفير جـديد انگـلستان بـه
سن پترزبورگ رفت. مثلث سر ادوارد گري٬ هاردينگ معاون دائـمي وزارت خـارجـه و
نيکلسن «داراي تصميمي واحد بودند٬ بدين معني که نخست اتحاد روس و انگليس را

فراهم آورند و سپس آن را حفظ کنند.» ٨
با اين مقدمات و در چنين موقعيتي روسيه و انگلستان توانستند٬ پس از سالها مذاکره
در مــــورد ايــــران٬ افــغانستان و تــبت٬ در ٣١ اوت ١٩٠٧م/ ٢٢ رجب ١٣٢٥ق در

سن پترزبورگ با امضاي قراردادي به توافق برسند.
مذاکرات انگلستان و روسيه گرچه مخفيانه انجام گرفت اما از دو سال قبل از امضاي
قر ارداد٬ در جرايد معتبر جهان اشاراتي به آن مي شد. در روزنامه هاي فارسي زبان هـم
اخبار آن انعکاس يافت. روزنامه حبل المتين بيش و پيش از ساير روزنامه هاي فارسي زبان
درباره قرارداد ١٩٠٧م مقالاتي منتشر کرد. حبل المتين در ٢٩ ربيع الثاني ١٣٣٣ق/٣ ژوئيه
١٩٠٥م به خوبي دريافته بود که «فعلاً نقطه اي که محط نظر سياسيون غرب و ميداني که
محل تکاپوي غربيين است همانا ممالک ايران مي باشد که عن قريب بيش از پيش مغربيان
هجوم بدان سوي خواهند نمود. جز روس و انگليس دول سائره را رسوخ و نفوذ تامّه در
وسط آسيا نمي باشد؛ به عبارت صاف و ساده٬ ايران موضوع رقابت انگليس و روس با
کمال شدت واقع شده است.» ٩ و در مقاله ديگري اشاره مي کند که مسئله وسط آسـيا
«سالهاي دراز بين سياسيون انگليس و روس موضوع رقابت بوده و هريک در پيشرفت
مقاصد خود مساعي جميله به کار برده و مي برند. انگليسيان در اين ايـام کـه روس در
اقصاي شرق به فشار سرپنجه قدرت ژاپون دچار است چهار اسبه به اجراي مقاصد خود

١٠. همان٬ ش ٬٤٥ ص ٣.

پرداخته و به قدري خيالات خود را پيش برده که در تصور نبود. ١٠ تا اين هنگام پيشفرض
نويسندگان مقالات حبل المتين بر رقابت آشتي ناپذير انگلستان و روسيه استوار بود٬ گرچه



بعدها براين ديدگاه خرده مي گيرند. در دوم شعبان ١٣٢٣ق سرمقاله حبل المتين به بررسي
اتحاد انگليس و ژاپن مي پردازد و استدلال مي کند که رقباي انگلستان٬ يـعني روسـيه و
آلمان ٬ هم براي خنثي کردن اثر اين معاهده ناگزيرند با هم متحد شوند؛ زيرا معاهده ژاپن
و انگلستان «غلغله غريبي در سياسيون اروپ افکنده نقشه هاي سياسي جميع عـالم را
[ پـليتيک] کـليه دول را مـنقلب سـاخته است... لابـداً رقـباي باطل کرده و وضع پلتيک
انگليس نيز کسب قوتي توأم نموده تابتوانند در مقابل اين قوت عـظيم حـفظ حـقوق و
جلب منافع خويش نمايند آنچه از قرائن سياسيه مشهود است دولتين آلمان و روس که
دو رقيب بزرگ ژاپون و انگليس اند و منافع تجارتي و سياستي شان مربوط و پيچيده به
يکديگر است در مقابل معاهده دولتين ژاپون و انگليس عقد معاهده نموده يا عماً قريب

١١. همان٬ س ٬١٣ ش ٬٦ ص ٣-١.

خواهند نمود. ١١ اما نويسنده اين مقاله اشتباه کـرده است؛ زيـرا مـوقعيت بـه هـيچ وجه
براي اتحاد روسيه با آلمان مهيا نبود و از مـدتها قـبل بـراي اتـحاد انگـلستان و روسـيه
زمينه چيني شده بود. ايرانيان هم از اين موضوع بي اطلاع نبودند؛ چنانکه يک سال قبل از
چاپ اين مقاله٬ در ٨ آوريـل ١٩٠٤/ ٢٢ صـفر ٬١٣٢٢ مـيرزا سـيد مـحمودخان ديـبا
علاءالملک سفير سابق ايران در استانبول در ديداري از هاردينگ پرسيد «آيا اين شايعه
که به زودي پيمان موافقتي بين روس و انگليس امضاء خواهد شد صحت دارد يا نـه؟
[ آرتور] گفت که چنين پيماني براي همه دولتهاي ذينفع سودمند خواهـد بـود. سر آرثر

١٢. فيروز کاظم زاده. روس و انگليس در ايران... . ص ٤٤٧.

علاءالملک برخلاف اين نـظر جـدل مـي کرد.» ١٢ مـقاله روزنـامه تـربيت در ١٢ شـعبان
١٣٢٣ق هم اشاره بر آن دارد که روسها تمايلي به اتحاد با آلمان ندارند و بيشتر مايل اند با
انگلستان به توافق برسند: «از قرار اظهار بعضي از روزنامه ها وزيرخارجه روس ميل به
ودت و موافقتي با انگليس نموده و گفته است اگر روابط تجاري ما زياد شود تشکيل مّ
صلح دنيا سرگرفته و جاي تأسف است که بعضي اختلافهاي بي معني اينقدر ضررهاي
غيرلازم وارد آورده. اعليحضرت امپراتور هم اين رأي را پسـنديده انـد. از طـرف ديگـر
روزنامه هاي روس و آلمان گفت وگو مي کنند که در مقابل اتحاد انگليس و ژاپن دولتـين
روس و آلمان عهد مودتي منعقد نمايند و ترتيباتي داده شده مگر در کنفرانسي که اين
[ بادن ـ بادن] خواهد داشت داخـل شـده روزها وزيراعظم ايتاليا با وزيراعظم آلمان در
 براي تشکيل ميزان اعتدال دول مذاکره نمايند ولي روسها چندان شوقي به اين مسـئله



[ ٦-٢ع]  سيد محمود ديبا علاءالملک

١٤. حبل المتين. س ٬١٣ ش ٬٨ ص ١٣.٢٢. تربيت . س ٬٨ ش ٬٣٨٢ ص ١٩٧٦.

ندارند و به مودت انگليس بيشتر مايل اند.» ١٣ روزنامه حبل المتين در شماره بعدي مورخ
[Times] پاريس و لندن ١٦ شعبان ١٣٢٣ق در بخش تلگرافها دو خبر به نقل از طمس
چاپ مي کند که نشاندهنده تلاش روس و انگليس براي دستيابي به توافق است. «طمس

پــاريس مــي نويسد: مـظنون
است بــه وســاطت فــرانس
اتحادي بين روس و انگليس
قــائم شـود. اخـبارات روس
مـي نويسند کـه هـر گـاه ايـن
اتـحاد قـائم گـردد مـؤثرتر از
اتحاد آلمان و روس خواهـد
بــود.» ١٤ در شـماره ١٠ هـم
مي نويسد: «مخبرطمس لندن
را نيز عقيده برايـن است کـه
مــلاقات ســفير انگـليس بـا
امپراتـور روس بـراي ريـختن
شالوده اتحاد است. مسافرت
موقتي سفير نيز به لندن براي
اســـــتحکام ايــــن اتــــحاد

١٦. همان٬ ش ٬١١ صص ٤-١٥.١. همان٬ ش ٬١٠ ص ٢-١.

مي باشد.» ١٥ پس از اين اخبار است که حبل المتين در هشتم رمضان ١٣٢٣ق مقاله اي را به
اتحاد قريب الوقوع روسيه و انگلستان اختصاص مي دهد و اتحاد اين دو کشور را موجب
تغيير نقشه سياسي دنيا و مخصوصاً آسيا٬ که نتيجه اي بسيار وخيم براي ايران خواهـد
داشت٬ مي داند و درباره علل تمايل روسيه و انگلستان به اين اتحاد بحث مي کند و علت
آن را جلب منافع تجاري مي داند. ١٦ اقدام ديگر حبل المتين نقل و تحليل اخبار و مقالات
نشريات روسيه درباره اتحاد با انگلستان است: «جرائد روس يک قـلم مـي نويسند کـه
اتحاد با آلمان امروز به حال ما مفيد نتواند شد. هرگاه اتحاد انگليس٬ چـنانچه دلخـواه
ماست٬ ميسر آيد براي روس مفيدتر مي باشد. گذشته بر اين٬ اتحاد بـا انگـليس مـخل



اتحاد ديـرينه مـا بـا فـرانسـه نـيست ولي دوسـتي بـا آلمـان مـنافي بـايگانگي فـرانسـه

١٩. همان٬ صص ٤-١٨.٣. همان.١٧. همان٬ ص ٣.

مي باشد.» ١٧ و به نقل از روزنامه نوري ورميا مي نويسد: «اتحاد روس با انگليس٬ گذشته از
حل مسئله وسط آسيا در امور ديگر هم لازم و همان قسم کنارکشي از اتحاد با آلمان ما را
واجب آمده است٬ اتحاد روس با آلمان٬ در غربي آسيا مورث زحـمات فـراوان تـوانـد
 گرديد... اگرچه برخي روس و انگليس را هم معاند يکديگر مي دانند ولي دوستي اين دو
دولت را هيچ دشواريهاي طبيعي نيست و در صورتي که روس با انگـليس مـتفق شـده
دوستانه سلوک نمايند امنيت اروپا و آسيا تا ديرباز قائم خـواهـد مـاند.» ١٨ نـويسندگان
روزنامه حبل المتين از طريق روزنامه هاي چاپ پـاريس و لنـدن و پـترسبورگ تـاحدودي
نسبت به مواد معاهده روس و انگليس اطلاع حاصل کردند و متوجه شدند که ايران از
مــوضوعات اصـلي ايـن اتـحاد است. وقـايع نگار طـمس پـاريس از پـترسبورگ چـنين
مي نويسد: «گفت وگوي اتحاد بين روس و انگليس جاري است. فعلاً مسائلي که از چندي
قبل بين دولتين مشاراليهما موضوع بحث بوده (يعني ايران و افغانستان محل گفت وگو و
در انجام و فيصله اين امور اتحاد ايـن دو دولت حـتمي الوقـوع است. قـطعاً از شـرائـط
عهدنامه يکي اين خواهد بود که دولت انگليس تقويت نمايد روس را در حاصل نمودن
بندري در خليج فارس و تعمير آن بندر به طريق تجارتي؛ و چون امروزه رونق تجارت
روس منحصر به ايران است به استرضاي دولت انگليس٬ مراعات برخي شروط دولت
[ بانکهاي] مختلف دائـر و روس را مدد داده خواهد شد که در هر گوشه ايران بنگهاي
هرگونه تجارت و تصرف در شهر پايتخت و سائر بلاد ايران مناسب داند جاري و ساري
دارد٬ ولي روس بايد اطمينان دهد انگليس را که پاي خود را از ترکستان بيرون نخواهد
گذارد.» ١٩ گزارش سفارت ايران در لندن به وزارت امورخارجـه بـه تـاريخ ١٨ ذيـحجه
١٣٢٣ق نظر نويسنده مقاله را٬ که معتقد است انگلستان براي عقد پيمان با روسيه يکي
از بنادر خليج فـارس را دراخـتيار روسـيه خـواهـد گـذاشت٬ رد مـي کند و از مـخالفت

٢٠. اسناد وزارت خارجه ايران٬ ص ٬٢٤ ک ٬٨ پ ١و٤.

انگلستان با اين درخواست خبر مي دهد. ٢٠ به هر حال٬ در مقاله فوق روزنامه حبل المتين
ادعاي قبلي اش را٬ مبني بر اين که روسيه و آلمان در مقابل اتحاد ژاپن و انگلستان متحد
خواهند شد٬ رد کرده است و ازاين زمان به بعد مقالات حبل المتين با شدت و حدت پيگير
 اخبار اتحاد روسيه و انگلستان است؛ زيرا: «اين اتحاد حتمي الوقوع است ولي از ساعتي



که اين اتحاد بسته شود تا وقتي که اثرات خود را کاملاً برما ظاهر سازد٬ بـيست سـاله
آخرين فرصت ماست؛ چه٬ سرايت سموم اين اتحاد در جسم ملک و ملت و دولت ما
تدريجي خواهد بود. هر روز بندي از بندها و هرماه عضوي از اعضا و هر سال رکني از

٢٢. همان٬ ش ٬١٣ ص ٢١.١. حبل المتين . س ٬١٣ ش ٬١٢ ص ٢.

ارکان جسم مقدس ما را فاسد و کاسد و بيکار نموده» ٢١ و «هيچ جاي شبهه نيست که اگر
اين اتحاد ملحوظه قائم٬ و ما سدي در جلو آن نبنديم تا قرون عديده سلطنت قومي و
استقلال ملي ايران را وداع خواهد گفت.» ٢٢ همان طور که حبل المتين نوشت٬ اتحاد روسيه
و انگلستان حتمي الوقوع بود و تأثير مخرب آن برسرنوشت ايران٬ حتي بدون اطلاع از
جزئيات قر ارداد٬ امري واضح بود طبعاً حکومت ايـران بـايد عکس العـملي شـديد بـه
نسبت به آن نشان مي داد با توجه به اينکه صدراعظم ايران سـلطان عـبدالمـجيد مـيرزا
عين الدوله به بيگانه ستيزي شهره بود. هاردينگ در نامه اي به لنزداون به تاريخ ٣١ ژانويه
١٩٠٥م/ ٢٥ ذيقعده ١٣٢٢ق دربـاره عـين الدوله مـي نويسد: «در ارزشـيابي حکـومت
عين الدوله بايد گفت تاکنون سياست او عکس العمل وضع صدارت اتابک است؛ يعني در
جهت داخلي عليه بي بندوباري و ولخرجيهاي او و در جهت خارجي عليه تمکين او از
روس... . روابط عين الدوله با ما هرگز صميمي و يکجهت نبوده است... . به نظر مي آيد که
هدف عمده اش برانداختن مداخله خارجي است در امور داخلي مملکت... و ايستادگي
در برابر هرنوع تقاضاي بيگانگان مانند امتيازهاي بازرگاني٬ راه سـازي و کشـيدن خـط
تلگراف و امثال آن.... سياست او را مي شود چنين خـلاصه کـرد: دفـع هـر گـونه نـفوذ
اروپايي تا حد امکان. در ضمن براي انگليس مختصر رجحاني در تناسب با روس قائل

٢٣. فريدون آدميت. ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران . (تهران٬ پيام٬ ٢٥٣٥)٬ ج ٬١ ص ١٢٦.

است.» ٢٣ عين الدوله در تحقق اهداف خود در سال ١٣٢٢ه . ق قدمهاي مثبتي برداشت:
«دستگاه بريگاد قزاق روسي را که به صورت تشکيلات مستقلي درآمده بود در تـحت
اداره مستقيم وزارت جـنگ قـرار داد.... انگـليس تـقاضاي کشـيدن خـط تـلگراف بـين
نصرت آباد سـيستان و کـوه مـلک سـياه را داشت. دولت اجـازه نـداد عـين الدوله هـيچ
امتيازنامه خارجي هم نداد؛ حتي در ١٣٢٢ق اعلام کرد اتباع ايـرانـي[ اي] کـه صـاحب
امتيازنامه هايي هستند حق واگذاردن آن را به اتباع خارجي ندارند. و نقض اين قاعده به
خودي خود موجب ابطال امتيازنامه است»... به علاوه٬ همانجا اعلام شد اتباع بـيگانه



٢٤. همان٬ ص ١٢٧.

تنها با اجازه رسمي دولت مي توانند به ايجاد کارخانه هاي صنعتي برآيند.» ٢٤

[ ١٣٠٣-١ع] عبدالمجيد ميرزا عين الدوله

با همه اوصافي که در مورد بيگانه ستيزي عين الدوله ذکر شد ايران در قبال قرارداد
١٩٠٧م موضعگيري قاطعي نداشت و اعتراضش در سطح نازلي بود٬ که در جاي خود به
آن اشـاره خـواهـيم کـرد. عـلت
اصلي اين امر را بايد در حوادث
داخلي ايـران جست و جـو کـرد.
تقريبا٬ً همزمان با از پـرده بـرون
افــتادن راز گــفت وگـوي اتـحاد
روس و انگــليس٬ ايــران درگـير
انقلابي شد که سرآغاز آن چوب
خوردن تاجران تـهرانـي بـر سـر
قيمت قند و مهاجرت روحانيان و
تجار در اعتراض به اين عمل بـه
حرم حضرت عبدالعـظيم(ع) در
شـــوال ١٣٢٣ق بــود و مــدت
هشت مــاه طــغيان عـمومي کـه
ســرانــجام بــه صــدور فــرمان
مشــــروطيت انــجاميد. کشــور
دستخوش درگيري٬ شبنامه نويسي٬ مهاجرت به قم و تحصن در سفارت انگليس بود.
بدين ترتيب٬ تلاش براي حل معضلات داخلي فرصت پرداختن به مسائل خارجي را نه
تنها از دولت و دولتمردان بلکه از ملت و نخبگان آن نـيز سـلب کـرد و تـوجه هـمگان
معطوف حوادث داخلي شد. حبل المتين علت درگيريهاي داخلي ايران را نتيجه اقدامات و
تحريکات انگلستان مـي دانـد؛ هشت روز پس از امـضاي قـرارداد ١٩٠٧م در مـقاله اي
[ پليتيکهاي] عمده انگليس در مـمالک مي نويسد: «همه کس مي داند يکي از پلتيکهاي
ديگران پيدا کردن يک سرگرمي و اشتغال فوق العاده است که به خود بپردازد و از مقاصد
[ پليتيک] را نيز به کـار دولت روس زد: از يک طـرف٬ جـنگ بلند بازماند... اين پلتيک
 اقصاي شرق را برپا نمود و دولت روس را فوق الحد گرفتار و پريشان ساخت؛ از طرفي
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ديگر٬ به هر شکلي که بود خيالات
اهــالي روســيه را بـه سـمت آزادي
معطوف داشت و بـعد از فـراغت از
جنگ با ژاپـون دولت روس يکسـره
دچار انـقلابات داخـلي گـرديد و تـا
رفت خبردار شـود انگـليس نـفوذ و
قدرت خود را در ملک تبت اسـتوار
ساخت. ايرانيان را نيز سرگرم مسئله
مشروطيت و تشکيل مجلس مقدس
شوراي ملي و آزادي و غيره نـموده
ميدان جولان خود را از اغيار خـالي
ساخت و٬ تا آنجا کـه مـي خواست٬

[ تهران] ٬ س ٬١ ش ٬١١٢ ص ١. ٢٥. حبل المتين ٬

مرکب را تاخت.» ٢٥ سکاندار سياست خارجي ايران در اين زمـان مـيرزانـصراللـه خـان
مشيرالدوله بود که اميدي به مخالفت و مقاومت او در مقابل بيگانگان نبود. در طي اين
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مدت سرنوشت ساز شـايد اعـتراض
علاءالسلطنه بـه لنـزداون تـنها مـورد
رســمي اعــتراض ايـران بـه قـرارداد
مــذکور بــاشد. در رمـضان ١٣٢٤ق
محمدعلي خان عـلاءالسـلطنه از لرد
لنزداون در مورد تـوافـق انگـلستان و
روسيه بر سر ايـران سـؤال کـرد٬ امـا
لنـزداون مـنکر چـنين تـوافـقي شـد؛
 ظاهراً وزيرمختار ايـران هـم بـه ايـن

٢٦. فيروز کاظم زاده. روس و انگليس در اير ان... . ص ٤٧٦.

جواب قناعت کرد. ٢٦
در چنين موقعيتي٬ حبل المـتين بـه
افشاگري خود درباره قـرارداد ادامـه



داد. در ٢٠ محرم ١٣٢٤ق حبل المتين درخصوص فعاليتهايش مي نويسد: «از شماره ده تا
هيجده شرح تلگرافات روتر و مقالات جرائد انگـليسي و روسـي را در اتـحاد دولتـين
مشاراليهما و نتايج وخيمه آن براي ايران و ايرانيان مدلل داشته و به عنوان «ما را چه بايد
کرد» تکاليف روحانيون و دولتيان٬ يعني قائدين ملت و رجال دولت٬ را تا اندازه اي که قلم

٢٨. چهره نما ٬ س ٬٢ ش ٬١٢ ص ٢٧.١٥. حبل المتين ٬ س ٬١٣ ش ٬٢٨ صص ٢-١.

ما آزاد بود و تا درجه اي که عقل ناقصمان رسائي داشت٬ نگاشتيم. ٢٧ در همين زمـان٬
روزنامه چهره نما هم به درج مقالاتي درباره قرارداد مبادرت ورزيد. ٢٨

هنگامي که اتحاد روسيه و انگلستان به مراحل نهائي اش نـزديک شـد ايـران اوليـن
حرکت رسمي خود را براي اطلاع از چگونگي آن انـجام داد؛ و ايـن حـرکت هـنگامي
صورت گرفت که روزنامه استاندارد لندن مقاله اي درباره اتحاد روس و انگليس نوشت و
صراحتاً موضوع تقسيم ايران را مطرح کرد. پس از چاپ آن مقاله دولتهاي ايران و آلمان
از ايزولسکي توضيح خواستند. به کاردار سفارت ايران در پترزبورگ رسماً جواب دادند
نوشته هاي مقاله بي اساس است. دولت هم با همين جواب قانع شد؛ اما آلمانيها موضوع
را پيگيري کردند در نتيجه٬ سر ادوارد گري هم ناچار شد موضوع قـرارداد را تکـذيب

ان و انگليس در قرن نوزدهم مـيلادي . (تـهران٬ اقـبال٬ ١٣٣٢). ج ٬٧ ٢٩. محمود محمود. تاريخ روابط سياسي اير
٣٠. حبل المتين ٬ س ٬١٣ ش ٬٣٧ ص ٢٢.صص ٢٠٦٩-٢٠٦٨.

کند. ٢٩ روزنامه حبل المتين براي اينکه مردم ايران در جريان قـرار گـيرند نـوشت: «اخـبار
[ ٢٤ ربيع الاول] چنين اشاعت داد که در اتحاد انگليس و استندرد در مقالات خود امروز
روس مخابرات رسميه جاري است خاصه در امور متعلقه بـا دولت عـثماني و ايـران و
افغانستان و تبت؛ و تا يک درجه پيشرفت اين اتحاد شده. هرگاه انتخاب وزارت حکومت
روسيه به قانون جديد کامياب شود اين امر هم به تکميل خواهد پـيوست فـعلاً دولت
روس خواهشمند حصول بندري در خليج فارس نيست. در شمال و جنوب ايران دولتين
روس و انگليس نفوذ بالمساوات را تا صـحراي نـمکزار مـقرر داشـته انـد.» ٣٠ روزنـامه
چهره نما هم در مقاله اي که به بررسي اتحاد روس و انگليس اختصاص داد به مقاله روزنامه
آگاه دولت ايران از موضوع اين استاندارد اشاره مي کند و در خاتمه مي افزايد که «رجال کار
اتفاق و دقايق اين اتحاد به خوبي مستحضرند و براي تأمين استقلال وطن عزيز و تعميم
استقراريّت دولت متبوعه خود جنبشي غيورانه خواهند نـمود و ايـران و ايـرانـيها را در
 تحت اجرا و انتشار قانون ... از هرگونه مخاطرات محسوسانه مي رهانند و الا مي دانـند



زماني که٬ به اقتضاي وقت٬ صلاح دولت روس اتفاق با انگليس شد براي ما امکان بقا
نيست و خواهي نخواهي مضمحل خواهيم شـد؛ دولت و مـلت و مـملکتمان از دست

٣١. چهره نما ٬ س ٬٢ ش ٬١٨ صص ١ و ١٥.

خواهد رفت٬ خيرالکلام ماقل و دل.» ٣١ اما «جنبش غيورانه» مورد انتظار نه از دولت پيش
از مشروطه سر زد و نه از مجلس و دولت پس از مشروطه. حبل المـتين پـيش از اعـطاي
فرمان مشروطيت و تشکيل مجلس در ٢٢ ربيع الثاني بازهم به مـوضوع اتـحاد روس و
انگليس اشاره مي کند و از اقداماتش براي روشن کردن اذهان سخن مـي گويد٬ «ايـنک
ارداد» بـدون هشت ماه کامل است که روزنامه حبل المتين اين عنوان را موضوع بحث قـر
مداهنه و تعارف گفتنيها را مي گويد و دور از چاپلوسي و تملق تکاليف هر طبقه را معين
مي دارد... ياد دارم در آغاز اين فريادهاي دلگداز جرايد همسايه گفته هاي ما را مضحکه
مي کردند تا جائي که بعضي از همقلمان ما نوشتند: (گويا نگارنده حبل المتين چيزي را در
عالم رؤيا ديده و آنچه را مي نويسد تعبير و تأويل آن است.) ارباب سياست ايران هم بر
اين سخنان قهقهه زده بر تعارفات چرب و نرم نمايندگان همجوار مغرور شده نگارشات
جرائد همسايه که مبني بر پيشرفت پلتيک[ پليتيک] خودشان بوده و هست دليل صدق و
صفاي نيت دايگان مهربان تر از مادر گرفتند. اينک که اين راز مستور در هزاران حجاب از
پرده بيرون افتاده و اتحاد رقيبان ديرين طشت از بام افتاده شد بي پرده جـرائـد روس و
انگليس همان مسئله را موضوع بحث قرارداده ايران و ايرانيان را مـال المـصالحه اتـحاد

٣٢. حبل المتين ٬ س ٬١٣ ش ٬٤٠ صص ٢-١.

خود جلوه مي دهند. ٣٢ حبل المتين بعد از مشروطه به انتظار اقدام مجلس شورا مي نشيند.
در ١٧ شعبان ١٣٢٤ق/ ٧ اکتبر ١٩٠٦م اولين جلسه رسمي مجلس شوراي ملي ايران
تشکيل شد و در رمضان همان سال حبل المتين در سرمقاله اش٬ ضمن پرداختن به موضوع
قر ارداد٬ توقعش را از مجلس شورا به وضوح بيان مي کند و مي نويسد: «تصور نشود که
بالاصاله اجازه افتتاح پارلمان و امضاي قانون انتخاب وکلا فرقي در حال ايران و ايرانيان
پيدا کرده؛ اينها همه شالوده است٬ و شالوده هيچ عـمارت بـالاصاله سـبب آسـايش و
راحت شناخته نمي شود... اين هياهو جز پر کردن گوش و توجه خودي و بيگانه به جانب
اين آوازها بالاصاله هيچ نتيجه خارجي نبخشيد. اينها همه قول است؛ فعل مي خواهد. از
شصت سال به اين طرف قولاً داراي همه چيز بوده ايم؛ دارالشوراي کبريٰ ٬ وزارت عدليه
و تجارت و ووو داشته ايم؛ آيا اين اسمهاي بي مسميٰ هيچ براي بـقاي سـيادت مـلت و



دولت فايده و اثر بخشيد؟ اگر دارالشوراي ملي ماهم فقط به رسم افتتاح و اسم تنها اکتفا
نمايد گمان نمي رود که بيش از دارالشوراي کبريٰ نتيجه دهد و ملت و دولت را از وجود
خود فائده بخشد؟ براي اثبات اين مدعا که فقط هياهوي تنها حافظ پلتيکي ما نيست...
همانا اتحاد تازه دو همسايه جنوب و شمال ما که درباره ايران نـموده و حـتي مـوضوع
بحث دارالشوراي ملي انگلستان هم گرديده کافي تواند بود. اين همان اتحاد است که از
سيزده ماه به اين طرف نامه مقدسه حبل المتين ٬ با شرح و بسط٬ موضوع بحث قرارداده به
عنوان (ماراچه بايد کرد) در جلوي اين سيل بنيانکن تکاليف هر طبقه را به اندازه چند
رساله نگاشته و در حقيقت در اين مدت مديد غالب موضوع بحث ما همين مسئله اهم
بوده يا چيزي که راجع برآن است... نمي دانيم اعضاي شوراي مـلي از وزارت خـارجـه
درباره معاهده اين دو همسايه قوي پنجه که درباره ايران نموده پرسش کرده و کيفيت و
حقيقت آن را دريافت کرده اند يا نه؟ آيا جناب علاءالسلطنه وزير امورخارجه رسماً يـا
شخصاً از ماهيت و چگونگي اين معاهده استفسار فرموده از حقيقت آن باخبر شده يا
خير؟ شايد رسماً حق آن را داشته باشيم که از کيفيت و حقيقت آن مطلع گرديم. آيا (ژرژ
[ شارژدافرهاي] لندن و پترسبرگ براي خيرملت و دولت و خدمت به وطـن دوفرهاي)
عزيز خود به طريق شخصي يا رسمي تحقيق کافي از اين معاهده نموده و در مواد آن غور
کرده به وزارت خارجه خبر داده اند؟ يا مانند ازمنه سالفه (هرکه خواهد گو بيا و هرکه
خواهد گو برو) تفتيش اين امور را از وظائف خود خارج تصور کرده اند.... آنچه تاکنون از
عناوين تلگرافها و مباحثات پارلمان انگلستان و نگارش جرائد روس و انگـليس ظـاهر
شده هنوز بين دولتين مشاراليهما در کليه امور راجعه به ايران معاهده نشده؛ فقط بحث
مقدماتي آن در پيش است و آنچه وزير خارجه انگلستان در پـارلمان جـواب داده ايـن
معاهده مبني بر فيصله منافع تجارتي دولتين مشاراليهما خواهد بود٬ که به تساوي٬ فايده
حاصل نمايند. دانايان رموز سياست را پوشيده نيست که اين بيانات خود بالاصاله مبني
بر پلتيک است؛ چه٬ امروزه اروپاييان تجارت را پيش خيمه سياست قرارداده به عبارت
ساده هر معامله را که نمي خواهند به اسم سياست از پيش برند نام تجارت بر روي آن

٣٣. همان٬ س ٬١٤ ش ٬١٦ صص ٤-١.

مي گذارند. ٣٣
نمايندگان مجلس شورا در قبال قرارداد ١٩٠٧م چه موضعي اتخاد کردند؟ آيا مواضع
 آنها با انتظارات مـلي هـماهنگي داشت؟ در ٣٠ ژانـويه ١٩٠٧م/ ١٥ ذيـحجه ١٣٢٤ق



سر سيسيل اسپرينگ رايس در گزارش به سر ادوارد گري به احسـاسات ضـدخارجـي
مجلس شوراي ملي ايران اشاره کرده مي نويسد: «اين جانب٬ قبل از اين٬ توجه شما را به
پيدايش احساسات ضدخارجي٬ به ويژه در مجلس که مشهود است٬ جلب کرده ام. اين
احساسات به صورت هراس از انگليس و روسيه٬ بـه خـصوص از مـتحد شـدن آن دو
کشور٬ جلوهگر مي شود. هرگونه اظهار و تظاهري که مبين اتحاد اين دو کشور باشد يا هر
نشانه آشکاري که نمودار همکاري روس و انگليس باشد درنظر ايرانيان خطر مستقيمي

٣٤. حسن معاصر. تاريخ استقرار مشروطيت در ايران . (تهران٬ ابن سينا٬ ١٣٤٧). ص ١٧٨.

نسبت به استقلال ايران تلقي مي گردد. ٣٤ نشانه اي که ادعاي اسپرينگ رايس را در مورد
احساسات ضدخارجي نمايندگان مجلس اثبات کند در دست نيست. نمايندگان مجلس
تا زمان امضاي قرارداد هيچ گونه عکس العملي نسبت به آن نشان نـدادنـد. در روزنـامه
مجلس هم توجهي به قرارداد نشده است اولين بـار در ٤ جـمادي الاول ١٣٢٥ روزنـامه
مجلس ٬ ضمن مقاله اي٬ به موضوع قرارداد اشاره مي کند. مقاله به امضاي نورالله اصفهاني
است که بخشي از آن نقل مطلبي از روزنامه عربي الهديٰ چاپ نيويورک است. در ايـن
قسمت درباره اتحاد روسيه و انگلستان نوشته اند کـه: «دولت آلمـان شـديدترين دولي
است از حيث خطر بر سلامت ايران زيرا که دولت روس و انگليس برحفظ بقاي دولت
ايران اتفاق و معاهده کرده اند و هريک اعتراف دارند نفوذ ديگـري را در نـاحيه[ اي] از
ممالک ايران چـنانچه قسـمت شـمالي از بـراي روس است و قسـمت جـنوبي از بـراي
انگليس ...؛ ولي مادامي که دولتين انگليس و روس بر بقاي ايران متفق اند خوفي از آلمان
نيست زيرا که آلمان نمي تواند در مقابل اين دو دولت قوي پنجه مقاومت نمايد؛ و اگر
خود اين دو دولت هم چنين قصدي درباره ايران داشتند تاحال قصد خـود را بـه عـمل
آورده و هريک قسمتي را از شمال و جنوب متصرف شده بودند پس دادن اين احتمال
نسبت به آن دو دولت خيلي مستبعد است زيرا که قصد دو دولت فقط بر ابقاء نفوذشان

٣٥. مجلس ٬ س ٬١ ش ٬١١٤ ص ٢.

است در ايران.» ٣٥ نويسنده مقاله و ناشران روزنامه مجلس موضعي عليه نقل قول مذکور
اتخاذ نمي کنند. چنين موضعگيري اي در قبال قرارداد و درج آن در روزنامه مـجلس ٬ بـا
توجه به اينکه کوس رسوايي قرارداد را از مدتها قبل زده بودند٬ موجب حيرت است. آيا
ناشران روزنامه مجلس تا اين حد نسبت به اتحاد روس و انگليس نـاآگـاه انـد؟ بـي شک
افشاگريهاي دو ساله روزنامه حبل المتين از نگاه ناشران روزنـامه مـجلس بـه دور نـبوده
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است؛ پس علت اين سهل انگـاري و
سهل انديشي چـيست؟ مـقاله ديگـر
روزنامه مجلس قبل از امضاي قرارداد
در ٢١ رجب ١٣٢٥ق به قلم يکي از
دانشــمندان پـاريس است. نـويسنده
مــقاله وکــلاي مــجلس را مـخاطب
قرارداده و در مورد قرارداد و عواقب
آن مي پرسد: «آيا فکري براي عواقب
امور مملکت و ملت ايران کرده ايـد؟
آيا هنوز در گفت وگوي عمل احتکار
 و مـرافـعه مـلک التـجاريد و مـباحث

٣٦. همان٬ ش ٬١٦٨ ص ٤.

عــاطل و مــذاکــرات بــيحاصل؟ ٣٦
واقعيت اين است که مجلس درگير مسائل ديگري است و توجهي به قرارداد ١٩٠٧م٬ که

هدفش استقلال ايران است٬ ندارد.
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در ٣١ اوت ١٩٠٧م/ ٢٢ رجب
١٣٢٥ق قـرارداد روس و انگـليس
امضا شـد. هـمزمان بـا آن٬ در ٢١
رجب ١٣٢٥ق ميرز اعلي اصغرخان
امين السلطان اتابک رئـيس الوزراي
ايران هـنگام خـروج از مـجلس بـه
دست عباس آقا صراف ترور شد با
ترور او موج جديدي از درگيريهاي
اگرفت و اذهـان جناحي ايران را فر
عمومي بيش از گذشته معطوف به
مسائل داخلي شد. عين السلطنه در

وصف اوضاع ايران پس از ترور اتابک مي نويسد: «پس از قتل اتابيک امين السلطان٬ کابينه
 جديد که در نظامنامه هشت وزير مسئول است به رياست مشـيرالسـلطنه بـرقرار شـد.



ولايات مغشوش٬ همه جا درهم و برهم٬ رشته نظم گسيخته؛ يک شير تو شيري است که

٣٧. قهرمان ميرزا عين السلطنه. روزنامه خاطرات عين السلطنه . به کوشش مسعود سـالور و ايـرج افشـار. (تـهران٬
٣٨. حبل المتين ٬ س ٬١ ش ٬١١٥ ص ٢.اساطير٬ ١٣٧٧). ج ٬٣ ص ١٨٠٢.

نمي شود تحرير کرد.» ٣٧ با همه اين احـوال٬ ايـرانـيان بـاز هـم نگـران اتـحاد روسـيه و
انگلستان بودند. نامه وزيرمختار انگليس در ايران به علاءالسلطنه وزيرامور خارجه چهار
روز پس از امضاي قرارداد ١٩٠٧م حاکي از تـلاش وي بـراي تسکـين افکـار عـمومي
ايرانـيان است. حـبل المـتين در ٥ شـعبان ١٣٢٥ه ق نـامه مـذکور را عـيناً درج مـي کند و
مي نويسد: «شرحي نيز وزيرمختار انگليس مقيم طهران در تاريخ ٢٦ شهر رجب گذشته٬
که هشت روز قبل باشد٬ به وزارت امورخارجه ايران در اين خصوص نوشته و از مضامين
آن معلوم است که وزيرمختار مزبور نهايت ساعي است که سوءظني که در اين موقع در
اذهان متمکن شده٬ که معاهده مذکور راجع به تقسيم ايران است٬ رفـع بـنمايد و مـابه
زحمات زياد سواد آن را به دست آورده براي استحضار خاطر عموم مشترکين گرام درج
مي کنيم؛ و بعد از آن٬ عقايد شخصي خود را ضميمه نموده سپس تکاليف خـود را در
علاج اين درد مشکل عرضه مي داريم٬ مگر مورد توجه ارباب حل و عقد افـتد درپـي
چاره و درمان برآيند و شب ظلماني ما را نور آيتي در عقب رخ نمايد.» ٣٨ وزير مـختار
انگليس در نامه خود بر حفظ منافع و استقلال ايران از سوي دوکشور روسيه و انگلستان
تکيه مي کند و مدعي است که اين قرارداد هيچ خللي به مصالح ايران وارد نخواهد آورد و

* متن کامل نامه ضميمه است.

استقلال ايران با امضاي اين قرارداد تا ابدالدهر تأمين خواهد شد. *
روزنامه مجلس در ٢٩ رجب ١٣٢٥ق مذاکره نـمايندگان مـجلس را دربـاره قـرارداد
چاپ کرد. مطالعه مذاکرات براي اطلاع از ميزان حساسيت و آگاهي نمايندگان مجلس

نسبت به موضوع قرارداد لازم است؛ متن کامل آن بدين قرار است:
گفت وگوي بين وکلاي مجلس در باب اتحاد روس و انگليس

حاج معين التجار ــ گويا چند روز است که قرارداد روس و انگليس تمام شده و
يک اندازه اسباب وحشت مردم گرديد. صورت آن قرارداد را هـم گـويا بـه وزارت
خارجه فرستاده اند. اگرچه ظاهراً مي گويند اين معاهده در استقلال ايران است ولي
نمي شود اطمينان حاصل کرد؛ بايد اين قرارنامه را چون در باب ايران است رسماً ما
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بدانيم و آن قرارنامه را بدهند و نوشته هم
بدهند که غـير از ايـن صـورت ظـاهري

قرارداد ديگري در خفا ندارد.
اسدالله ميرزا ــ از قراري کـه گـفتند
[در؟] عهدنامه بـين روس و انگـليس و
خصوص آسيا تمام شده و٬ همان طور که
گفتند٬ صورت اين عهدنامه را بـايد بـه
مجلس بفرستند. يکـي از مـواد آن ايـن
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و پـليتيکي] ] است کــه در نـفوذپلتيکي
تجارتي هرکدام طرفي را اختيار نمايند و
يک چيز ديگري هـم در بـين هست کـه
استقلال دولت ايران را ضمانت کرده انـد
 آن مــــــاده اول را در روزنــــامه جات

نوشته انـد؛ پس بـايد ايـن
عــهدنامه را خــواست و

ديد.
حاج امـين الضـرب ــ
در يک سوادي ديـدم کـه
اين ماده آخري را بـه يک
طوري نوشته بـودند؛ اگـر
حــقيقت آن طــور بــاشد
خــــوب است٬ ضــرري
ندارد؛ ولي در هر صورت
بايد آن عهدنامه را ديد.

آقــاميرزا ابـوالحسـن
خان ــ لايحه از سفارت به

وزير امورخارجه نوشته شده. صريحاً نوشته اند نفوذ اين دو دولت در مملکتي کـه
همسايه هستند به تساوي باشد؛ يعني٬ انگليس در طرف جنوب و روس در طرف
شمال و هيچ يک از اين دو دولت در طرف ديگري دخالت نکند. و من مـعني آن
 کلامي را که حاجي امين الضرب گفته نفهميدم و يک کـلمه ديگـر هـم هست کـه



«اموري که از براي دولت ايران رخ مي دهد به کمک اين دو دولت فيصل بگيرد»؛ اين
مطلب را هم نفهميدم. پس بايد نوشت که صورت عهدنامه را بـفرستند در وزارت
خارجه؛ و استدعا مي کنيم که صورت آن را داده و بنويسند که «غير از اين قـرارداد

٣٩. مجلس ٬ س ٬١ ش ٬١٧٤ ص ٢.

ديگري نداريم٬ ما بيش از اين سؤال و خواستن حق ديگري نداريم.» ٣٩

حبل المتين در اول شعبان به نمايندگان مجلس مي تازد: «اين ايام شنيده مـي شود کـه
معاهده مزبور از تحت نظر و بحث خارج و تمام مواد و فصول آن تـصفيه شـده است.
عقلاي دانشمند مي دانند که با اين وضع غفلت و بي خبري ما امضاي عهدنامه همان و
خاتمه يافتن سلطنت و استقلال ايران همان؛ زيرا که به مجرد صحه شدن معاهده طرفين
بي درنگ به عمليات شروع خواهند نمود و دنباله خيال را خواهند گرفت. ما چندان از
وزراي خود شکوه و گله نداريم؛ زيرا که اينها سالهاست پيه اين کار را بر خود ماليده و به
درجـه اي مـرعوب شـده انـد کـه در مـقابل اجـانب جـز اطـاعت و فـرمانبرداري کـاري
نمي کنند... همه توقع ما از وکلاست که با اين همه هياهو و اظـهارات چـرا در ايـن گونه
موارد به تکاليف خود عمل نمي کنند. در جزئيات که خارج از شغل و وظيفه آنهاست اين
همه داد و بيداد دارند و براي حفظ استقلال مملکت يک کلمه نمي گويند... به هر حال٬
استي حکايت دارد: ما مجلس بايد تحقيقات بنمايد و از وزير امور خارجه جويا شود. ر
در خانه خود نشسته ديگران در خانه ما گفت وگو مي کنند و با هم عهد و پيمان مي بندند
و به خود ما هم اطلاع نمي دهند! اين يک داستان غريبي است که نظيرش را کسي نديده
است. تکليف مجلسيان است که فوراً وزرا را به مجلس علني خواسته کميسيون بازي و
[ علانيتا] مطلب را مجلس سري را که اين سه چهار ماهه برپا شده موقوف نموده علانيه
تحقيق کنند و رسماً به تمام دول اطلاع بدهند که بدون اطلاع ماهرگونه معاهده بسته شود
از درجه صحت و اعتبار ساقط و عاطل است. تاکنون آنچه از مواد اين مـعاهده بـه مـا
[ تماميت ارضي] ايران٬ يعني حفظ استقلال آن؛ رسيده است سه امر است: (١) انتگريته
هــيچ يک از دول اجــنبي حـق نـدارنـد کـه يک وجب خـاک ايـران را تـصرف نـمايند؛
(٢) ضمانت روس و انگليس در استقلال و پادشاهي شخص پادشاه ايران؛ (٣) اصفهان و
[ پليتيکي] در آنها دارد. حال٬ کرمانشاهان داخل در حدودي است که روس نفوذ پلتيکي
اگرچه عنوان ظاهري اين معاهده حفظ استقلال ايران است و بـدين واسـطه بـعضي از



وکلاي ما به اشتباه افتاده در مجلس فرموده اند که اين معاهده ضرري براي ايران ندارد
زيرا که مقصود اصلي از اين معاهده نگاهداري ايران است؛ لکن موشکافان رموز پلتيک
[ پليتيک] به خوبي واقف اند که در هرکجا نفوذ يکي از دول پيدا شده در تـحت هـمين
کلمات دلنشين ظاهرفريب بوده است؛ لکن در صورتي کـه ايـن دو دولت طـالب بـقاء
سلطنت ايران بودند ديگر معاهده لازم.... واضح است خطري که بر ايران متوجه است از

 ٤٢. متن قرارداد ضميمه است.٤١. همان٬ شماره ٬١١٤ ص ٤٠.٢. همان٬ ش ٬١١٣ صص ٢-١.

اين دو دولت است. ٤٠
حبل المتين ٬ چند روز بعد در واکنش به اظهار شادماني روزنامه هاي انگلستان و روسيه
از عقد قرارداد و در پاسخ به وکلاي مجلس مي نويسد: «روس در ايران چه کاره است که
اذن بدهد يا ندهد. از شمال تا جنوب متعلق به خود ماست. نه صغير هسـتيم کـه قـيم
بخواهيم و نه ديوانه و مجنون که ولي لازم داشته باشيم. اگرچه مخبرالملک در پارلمان
مي گويد ملت ايران لله لازم دارد؛ لکن اين حرف به کلي باطل است؛ ايراني به حد رشد
رسيده و لله لازم ندارد. اگر لله لازم داشت صاحب پـارلمان نـمي شد؛ زيـرا کـه مـعني
پارلمان واگذاردن حقوق و قدرت به خود ملت است که خودش امور خود را منظم کند و
از بين خود وکلا انتخاب نموده نايب خويش سازد. اگر رشد ندارد حق وکيل انـتخاب

نمودن هم ندارد. ٤١
دولتهاي انگليس و روسيه تا مدتها سعي کردند از انتشار مواد قرارداد جلوگيري کنند.
در ٢٤ سپتامبر ١٩٠٧م/ ١٦شعبان ١٣٢٥ق سفارت انگليس طي نامه اي رسمي وزارت
خارجه ايران را از مواد قرارداد مطلع ساخت٬ ٤٢ ولي وکلاي مجلس به صورت رسمي در
٢٦ شعبان از مضمون نامه سفارت انگلستان مطلع شدند. روزنامه مجلس در ذيل اخبار
مذاکرات روز شنبه ٢٦ شعبان مجلس مي نويسد ابتدا به دستور رئيس مجلس مراسـله
سفارت انگليس به وزارت خارجه ايران خوانده شد. سپس مذاکرات نمايندگان درباره
قرارداد در روزنامه چاپ شده است. نمايندگان مـجلس٬ بـعد از اعـتراضـي مـحدود و
ضعيف به قر ارداد٬ به بحث در مورد جلوگيري از بست نشيني پرداخـتند؛ گـويي اتـفاق

چندان مهمي نيفتاده است. مجموع مذاکرات نمايندگان مجلس بدين قرار است:
الدوله ــ بر همه معلوم است که مدتها دول روس و انگليس در ايران نفوذ مستشار
کذا] و تجارتي داشته اند و در بعضي نواحي مال بـعضي زيـادتر بـود. در ] پلتيکي
 حقيقت ايران ميدان کاملي بود به جهت آن دو دولت. اگر دولت ايران واقف به نکات
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کار خـود بـود مـي توانست در آن
حال ميانيت فوائد و منافع بيشمار
حــاصل نــمايد؛ ولي مـتأسفانه
موقع را از دست داد وآن ميانيت از
بين مرتفع شد. خيلي جاي تعجب
است که دو دولت در داخل دولت
مستقلي قرارداد مي گذارند. معلوم
است که دول حقوق تجارتي خود
را بــه هــر وســيله بـاشد بـرقرار
مي دارند بدون ايـنکه صـاحبخانه
مــطلع بــاشد. بـا ايـن قـرارداد و
معاهده اي کـه بـين دولتـين شـده

است دولت ايران مي تواند به هر کسي امتياز بدهد ولي در نواحي و جـاهايي کـه
امتياز داده نشده باشد٬ اعم از اينکه طرف دولت روس و انگليس باشد يا غير از آنها٬
در هر نقطه و ناحيه که نفع خود در او ببينند. پس اين قرارداد آن اختيار داخلي ما را
سلب نخواهد کرد. بر فرض٬ اين دو دولت براي خود و رعاياي خود قـرارداده انـد
ربطي به عمل ما ندارد و ما نمي توانيم ترتيب مملکت خود را تغيير بدهيم. اما اينکه
نوشته شده که گمرکات جنوبي مرهون اسـتقراض است اگـر تأخـير افـتاد کـنترل
بگذارند٬ اگرچه اين مسئله با وزيرماليه است ولي چون در اينجا مطرح شد بـنده
عرض مي نمايم که در آن قرارداد استقراض گويا چنين شرطي نباشد و در صـورت
عدم آن حق ندارند٬ و در کنترل که از براي وصـول عـايدي گـمرکات شـمالي در

صورت تأخير قسط آن مي گذارند آن هم بايد موافق با قرار نامه استقراض باشد.
وکيل التجار ــ اين دو دولت محترم چون در سابق ميان خـودشان در تـجارت
زدوخورد داشته اند مي خواستند يک قراردادي ميان خودشان بگذارند که به تجارت
يکديگر خسارت وارد نياورند و مزاحم نشوند؛ اما در باب کنترل اينجا نوشته شده
که براي اينکه اطمينان حاصل بشود حق دارند نه آنکه در صورت نرسيدن قسـط.

ديگر اينکه مطالب محرمانه و قرارداد مخفي هست يا خير؟
رئيس ــ آنچه به وزارت امورخارجه نوشته اند همين است ديگر نمي شود آنها را

قسم داد که آيا غير از اين هست يا نيست.
الدوله وثوق الدوله ــ گويا چيزي در اين خصوص از آن بياني که جناب مستشار
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گفتند اولي تر نباشد. ماحصل مـدلول ايـن
قرارداد اين است که دولت انگليس در شمال
امتياز نگيرد و دولت روس در جنوب و اين
ترتيب حال ايران را با سابق تغيير نخواهد داد
و در هر موقعي دولت ايران مي تواند به هر
يک از دول امتياز بدهد؛ اما در باب کـنترل
بايد اين ترتيب از روي معاهده و قرارداد آن

استقراض باشد.
آقا ميرزا ابوالحسن خان ــ ايـن مـعاهده
گورکافر ] ظاهرش چون (کورکافر برحلال)
[است.] پُرحُلل]/ باطنش قهر خدا عزّ  و جل)
حفظ حقوق تجارتي و حدود سياسي مسئله
جداگانه اي است. رجوع به تواريخ گذشته بايد نمود که مقصود از تجارت چه بوده
است. من چيزي عرض نمي کنم؛ همين قدر چـيزي را کـه بـعضي از روزنـامه جات
دولت انگليس گفته اند عرض مي کنم که مي نويسد در اين موقع که دولت ايران پابه
جاده ترقي و مشروطيت گذارده ما از دولت دوستي مثل دولت معظم انگليس متوقع

نبوديم که با يک دولت دوست همسايه ديگر ما چنين قراري بگذارند.
آقا سيد حسن تقي زاده ــ هر چه بگوييم تأييد مطالب سابقه است. البته همه کس
مي دانند از براي دولتي که دو دولت ديگر در خاک او قرارداد بگذارند جاي تأسف
است ولي اين را هم مي گويم که دولت ايران مي تواند حقوق خود را حفظ کند و هيچ
خللي بر او وارد نيايد. و بعد از تمام مذاکرات مي توانم بگويم که زنده باد استقلال

ايران.
حاجي شيخ علي ــ آيا اين قرارداد را نمي شود تغيير داد؟

رئيس ــ خير ما کاري به اينها نداريم و هر دولتي که امتياز مي خواهد ما با کمال
استقلال مي دهيم.

وکيل الرعايا ــ آرزومنديم که دولت ايران تمام منافع خود را حفظ کند. البته اين
دولت مادامي که دوستي ما بين خودشان را طالب اند مـا هـم تـا آنـجايي کـه لازم
است حاضر خواهيم بود. و اين قرارداد هم بديهي است مابين خود آنـهاست و مـا
مي توانيم با کمال استقلال هر امتيازي که مقرون به صواب بدانيم بـه سـاير دول

 بدهيم.



رئيس ــ فقط مقصود از اين قرائت اطلاع بود؛ البته وزارت امور خارجه جوابي
اکه لازم است خواهد نوشت. ر

اسدالله ميرزا ــ آنچه که روزنامه جات انگليسي انتشار مـي دهند ايـن است کـه
غرض از معاهده اين بوده است که بعدها روس به طرق تجارتي افغانستان و راههاي
ديگر را به هندوستان پيدا نکند و هندوستان در تحت حمايت انگليس بماند. گذشته
از اين هيئت حاليه وزراي انگلستان در کمال صداقت طرفدار آزادي هستند؛ چنانچه
در اين مدت اخير ترانسوال را آزادي دادند و ايرلاند که مدتهاست در تحت حمايت
انگليس است مي خواهند که پارلمان و آزادي بدهند. با وجود اين٬ دولت انگليس

٤٣. همان٬ شماره ٬١٨٩ صص ٣-١.

هرگز راضي نخواهد شد که به استقلال ايران صدمه وارد آيد. ٤٣

به هر حال٬ غرض از اين مقاله بررسي مواضع نمايندگان مـجلس در قـبال قـرارداد
نيست چرا که بررسي آن موضوع بايد در مقاله اي ديگر صورت پـذيرد. در ايـن مـقاله
تلاش شد٬ تا حد امکان٬ بازتاب قرارداد ١٩٠٧م قبل از انعقاد آن در مطبوعات فارسي
بررسي شود و اين بررسي آشکار ساخت که روزنامه نگاران٬ وکلا٬ وزرا٬ انديشمندان و
عموم مردم ايران از مدتها قبل از انعقاد قرارداد نسبت به نقشه هاي انگلستان و روسـيه
آگاهي داشتند؛ اما به دلايلي که در ضمن مقاله به آنها اشاره شد از مقابله جدي با آن
بازماندند و انگلستان و روسيه بي هيچ مانعي به اهدافشان دست يافتند. بررسي عواقب

قرارداد ١٩٠٧م هم به مقاله ديگري که امکان بسط آن باشد موکول خواهد شد.




